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مبانی سوسیالیسم تاریخی
  اصل عدالت و سوسیالیسم تاریخی

)بخش دوم ( 

 كھ تا كنون مطرح گردید این حقیقت روشن میشود كھ عدل و میزان و قسط كھ آنچھ با عنایت بھ :محمد و اصل عدالت
  .ھمگی در حركت محمد بصورت اصل عدالت تجلی می كند

   .اولا بصورت جھان بینی مطرح می باشد
 اصلی در كنار ودر عرض اصل توحید نمی باشد بلكھ اصلی در طول و ادامھ اصل توحید می باشد كھ مبین جریان اثانی

  .عینی ومادی توحید در ظرف زمان ومكان و تاریخ وھستی و معرفت و انسان و جامعھ و ارزش و وظیفھ
 اسلام تاریخی محمد سمت گیری تاریخی  عدالت یك مقولھ تاریخی می باشد كھ در وحی تاریخی و شخصیت تاریخی واثالث

   . نھضت تاریخی اسلام محمد را مشخص می كند .. .اقتصادی و -طبقاتی  -اجتماعی  -سیاسی  -
 عدالت بعنوان یك مقولھ تاریخی تحقق نھائی خودرا در پروسھ تاریخ بھ نمایش میگذرد و جامعھ مھم در این رابطھ نھ ارابع

تاریخی خود  -مكانی  -شده بر عدالت می باشد بلكھ فقط بعنوان یك الگوئی نسبت بشرایط زمانی بعنوان یك مدینھ نھائی بنا 
عرصھ وحی تاریخی محمد می بینیم  در  چرا كھ محمد با مقولھ عدالت بعنوان یك مقولھ تاریخی برخورد كرد و، می باشد

ن و مرد  بر محمد و وحی محمد تحمیل میشود  بر محمد تحمیل میشود و ھم اصل تبعیض زآزادكھ ھم اصل تبعیض برده و 
و اصل تبعیض فكری مسلمان و غیر مسلمان برمحمد و وحی محمد تحمیل میشود كھ سھ اصل فوق سھ اصل غیر عادلانھ 

ه میكرده است و نھ یك مقولھ مطلق فرا زمانی و ابخاطر اینكھ محمد بھ اصل عدالت بعنوان یك مقولھ تاریخی نگ. بوده است
 بصورت  راان شرایط برای تحقق عدالت نسبی تاریخی پای سھ اصل غیر عادلانھ فوقآانی لذا مجبور بوده است در فرا مك
ماده نفی برده داری و الغای نظام برده داری توسط محمد نبوده آكھ شرایط تاریخی عصر محمد   چرا. امضاء كند تحمیلی

ا الغای تبعیض فكری مسلمان وغیر مسلمان وجود نداشتھ است است یا الغای تبعیض جنسی زن ومرد وجود نداشتھ است ی
بشریت می بایست گامھای بزرگی دیگر برمی داشت تا بتواند این سھ اصل تبعیضی را ازمیان بردارد و می بینیم كھ تا قرن 

ودی  و تبعیض زن ومرد و تبعیض خودی وغیر خآزاد قرن بعد از محمد ھنوز داغ تبعیض برده و 13نوزدھم یعنی 
برپیشانی انسان نمایان است و در این عصر استكھ بشریت بصورت ھمگانی تصمیم می گیرد داغ این تبعیضات سھ گانھ را 

  .از پیشانی خود بكند

   :عدالت تاریخی در بستر وحی تاریخی واسلام تاریخی محمد
:ود كھموخت این بآ محمد در رابطھ با عدالت كلامی بھ بشریت آنچھ: عدالت كلامی محمد.1

 نرا در لابیرنت احكام و شریعت و فقھ قربانی كنیم بلكھ عدالت یك آعدالت یك مقولھ دینی نیست كھ بتوانیم
.مقولھ انسانی است كھ با انسان شكل گرفتھ و با انسان رشد كرده است

ر كاری در رابطھ با خداوند عدالت بعنوان یك صفت برای خداوند نیز مطرخ می باشد یعنی اینكھ خداوند ھ
كھ اشاعره می گفتند ھركاری كھ خداوند بكند عدل است ابی الله ان  انچننآكھ عادلانھ باشد انجام میدھد نھ 

) 17یھ  آ–سوره شوری ( یجری الامور الا باسبابھا الله الذی انزل الكتاب بالحق و المیزان 
عدل خداوند برقدرت خداوند مسلط است.
د و ھم بر كار انسان و ھم برجھان باید حاكم باشد الدنیا یبقی مع الكفر و عدل اصلی استكھ ھم بركار خداون

.لا یبقی مع الظلم
فكری و -جنسی -اجتماعی -نژادی- از نگاه محمد اجرای عدالت در اجتماع رفع تبعیضات طبقاتی :عدالت اجتماعی.2

م محمد را تاریخی كرد و باعث سیاسی می باشد وھمین دیدگاه محمد نسبت بھ عدالت اجتماعی بوده است كھ اسلا
رایش و ترسیم آشكل گیری جناحھا درنھضت محمد در زمان محمد و پس از مرگ محمد گردید چراكھ در 

ن شرایط آن تحت رھبری علی عدالت طبقاتی و اقتصادی را درنا جناحی از مسلما،ھیرارشی ابعاد عدالت اجتماعی
وبكر تبعیضات سیاسی را عمده كردند و بھمین ترتیب تاریخ تاریخی عمده كردند و جناح دیگر تحت رھبری اب

  رااسلام برمبنای نوع ارایشی كھ بھ ابعاد عدالت اجتماعی می دادند شكل گرفت كھ اوج انتاگونیسیم این جناح بندیھا
ند ما در كربلا مشاھده می كنیم كھ بشكل بی رحمانھ جناحھای درون نھضت اسلام تاریخی بھ نفی یكدیگر پرداخت

درون نھضت اسلام پس از اینكھ در عرصھ عدالت اجتماعی ھویت پیدا كردند كوشیدند تا بھ ی ھا البتھ جناح بندی
ھویت خود پایھ كلامی بخشند و از این درگاه بود كھ جناح بندیھای كلامی ھم در رابطھ با عدالت كلامی مثل 
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توجیھ و تبین جناح بندیھای عرصھ عدالت اجتماعی مدند كھ ھمگی در راستای آخیره بوجود ...اشاعره و معتزلھ و
.بود

 عدالت سیاسی از نگاه محمد تئوری مھار قدرت می باشد كھ محمد با اعلام ختم نبوت خود كھ ختم :عدالت سیاسی.3
ولایتش نیز بود از شكل گیری ھر گونھ نظام اتوكراسی بر پایھ ولایت جلوگیری كرد چراكھ ختم ولایت محمد 

تم نبوت محمد بستر شكل گیری دموھا برای حاكمیت سیاسی برخود میشود ختم ولایت از طرف محمد ھمراه با خ
.سیاسی بر جامعھ می باشد-بھ معنای ختم حاكمیت ھر گونھ رھبری فردی 

 عدالت قضائی از نگاه محمد عبارتند از اعطی حق بھ ذی حق بر پایھ انسانیت انسان بعبارت دیگر :عدالت قضائی.4
 البتھ در این رابطھ . ن زاویھ كھ مسلمان استآ نھ از ،ن زاویھ كھ انسان است مستحق حق و حقوق استآز انسان ا

 و تبعیض زن ومرد و تبعیض مسلمان غیر مسلمان قبلا آزادبا سھ تبعیض تحمیلی برمحمد كھ شامل تبعیض برده و 
شرایط تاریخی زمان خودش بدانیم پایھ سخن گفتیم اگر از این سھ تبعیض تحمیلی برمحمد بگذریم وانر مختص ب

 او عطی نشده جز ھعدالت قضائی محمد برمبنای انسان و حقوق انسانی استوار می باشد كھ از طرف ھیچكس ب
.بخاطر انسان بود خودش و از طرف ھیچكس ھم لغو شدنی نیست جز توسط قانون خودش

  
 تاكنون در رابطھ نھضت محمد در یافتیم عبارت می باشد ھآنچ :مبانی سوسیالیسم تاریخی در نھضت عدالت طلبانھ محمد

  :از
ھم وحی محمد و ھم تكوین شخصیت محمد و ھم تكوین اسلام محمد و ھم تكوین مدینھ محمد ھمھ بصورت تاریخی .1

.انجام گرفتھ است
مد این مقصود ما از اینھمھ تكیھ بر اصل تاریخی بودن وحی محمد و اسلام محمد و شخصیت محمد و مدینھ مح.2

استكھ محمد برمبنای اتوپیای ذھنی فرازمانی وفرا تاریخی و فرامكانی در فكر ساختن بھشت و مدینھ فاضلھ 
 بعنوان یك اصل مسجل و مسلم مورد اعتقاد محمد بود اینكھ توحید مورد ادعایش كھ گفتیم آنچھافلاطونی نبود بلكھ 

سمانھا شكل بگیرد و این رمز حركت محمد بوده است كھ آ  نباید در ،ورد محمد برای بشریت بوده استآتنھا ره 
آنچنانكھ عبد القدوس  گنگھی بھ نقل از اقبال لاھوری در كتاب احیای . ( بگذردتوحید و عدالت محمد باید از زمین

محمد بھ معراج رفت و بھ زمین بازگشت سوگند بھ خدا كھ اگر من بھ ان نقطھ رسیده بودم : فكر دینی می گوید 
می ..و طبیعی استكھ زمانی كھ یك ایده اجتماعی یا انسانی یا اقتصادی یا قضائی و)گز بھ زمین باز نمی گشتم ھر

 اینجا استكھ اولین .ن تاریخ بگذردآن اجتماعی و از آحقق پیدا كند نھ در اسمانھا این ایده باید از تخواھد در زمین 
 اش تن قرآندر وحی اش و  محمد  چرا. اقعی  بودن استمشخصھ ای كھ این ایده بخود می گیرد نسبی بودن و و

بھ پذیرش نظام بردگی میدھد و پای نظام بردگی امضاء می كند مگر او نمی داند كھ نظام بردگی چھ درشكل جنگی 
ن سیاه ترین لكھ ننگ  تاریخ تبعیض آن و چھ در شكل تجاری آن و چھ درشكل تولیدی آن و چھ در شكل خدماتی آ

یا او نمی آ می كند ء امضا راش پای تبعیض جنسی یعنی برتری مرد بر زنقرآنمحمد در  ه است چرابشریت بود
ی انسان و تشكیل دمكراسی و سوسیالیسم در ھر زمانی در گرو رفع تبعیض تاریخی جنسی آزادداند كھ كلید تحقق 

یخی نرسید صحبت از زمانیكھ زن در عرصھ تساوی حقوق خویش بھ رھائی تار مرد بر زن می باشد و تا
ش پای تبعیض فكری مسلمان قرآن چرا محمد در . دمكراسی و سوسیالیسم و عدالت و توحید یك شوخی بیش نیست

یا او نمی داند كھ چھارده قرن بعد از او بنام او غیرمسلمان شده مسلمان را بنام آ امضا می كند  رابر غیر مسلمان
 محمد می داند ولی قبل از ھمھ اینھا  راھمھ اینھا...ویزند وآتھ بدار می مرتد فطری در نظام فقاھتی حاكم دستھ دس

سمان آاو برعكس عیسی و موسی بھ یك اصل ایمان پیدا كرده است و ان اینكھ راه عدالت و راه توحید و راه خدا از 
 تبعیض ھا و نمی گذرد بلكھ از زمین می گذرد و اگر راه خدا از زمین میگذرد محمد مجبور است در راه نفی

 استقرار عدالت و توحید با مشكلات بصورت تدریجی ومرحلھ ای و استحالھ ای برخورد كند خدای محمد در جامعھ
 حج محمد در جامعھ جاھلیت وجود دارد اما الوده بشرك شده ، لوده بشرك شده استآ بت پرست وجود دارد ای کھ
لوده بھ نظام طبقاتی شده آ بشكل وحشتناك وجود دارد اما نروزآن در جھان آ نظام بردگی در اشكال مختلف ، است
زن در عرصھ جھانی و ھمچنین در نظام جاھلیت عرب از حداقل حقوق ممكن كھ حق حیات است ھم . است

برخوردار نمی باشد تفاوت مسلمان  و غیر مسلمان در جامعھ محمد بصورت یك تفاوت فكری مثل امروز نیست 
مده است اینجا استكھ بھ اصل آنتاگونیستی در عرصھ مبارزه طبقاتی در آھا بصورت جبھھ بندی بلكھ تفاوت اندیشھ 

ن عبارت آن ھزینھ داد می رسیم و آنھمھ محمد در راه انجام آزیر بنای نظام عدالت خواھانھ و توحیدی محمد كھ 
صیت خود محمد می رسیم  چرا خواھد بود از تاریخی شدن  وحی محمد  و اسلام محمد و مدینھ محمد و تكوین شخ
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 بعنوان یك اصل مسلم حاكم بر تاریخ زمانش می  را نھا استكھ محمد اصل مبارزه طبقاتیآكھ با تاریخی  دیدن 
پذیرد و باور می كند كھ نھضت توحید ی و عدالتخواھانھ او باید از دل این مبارزه سھمگین عبور كند مبارزه ای 

ن ابوسفیان و اكرم و آ مبارزه ای كھ یكطرف . دیگرش عمار و یاسر و سمیھن ابوجھل است و طرف آكھ یكطرف 
قریش امھ ابن  ایا احد احد بلال برده در زیر شكنجھ برده دار ... است طرف دیگر ان صھیب و بلال و..ولید و

ل عدالت خلف برای تحقق توحید ذاتی و توحید صفاتی و توحید افعالی ارسطوئی است یا بلال از توحید محمد اص
 او ھر (از میان خواھد رفت .. طبقاتی و-جنسی -نژادی -ن تمامی تبعیض ھای اجتماعی آرا استشمام می كند كھ با 

احد در زیر شكنجھ امھ ابن خلف برده دار و سر كاروان دار تجارت  -احد  -روز صدای توحید بلال با بانگ احد 
لال در گوش محمد سنگینی می كند كھ در جنگ بدر ھمین انچنان این بانگ توحید و عدالت بآشام می شنود و 
احد بلال در زیر شكنجھ امھ ابن خلف را بعنوان شعار مسلمان برعلیھ تمامی شرك مطرح  -احد  -شعار توحید احد 

می كند كیست ؟ كھ جنگ بدر را بعنوان تبلور مادیت یافتھ تمامی مبارزه طبقاتی محمد نشناسد و این شعار محمد 
ن دستور میدھد برده ھای حاضر در لشكر كفر را كھ با شما می ناگ بدر را فراموش كرده باشد كھ بھ مسلمادر جن

ن جگر گوشھ ھای پنھان شده در پشت سر برده ھا كھ برده داران قریش می آجنگند و شما را می كشند  نكشید 
و یا . بقاتی در بستر تاریخ نمی باشدیا این شعار محمد نمایش اعلام جنگ خونین مبارزه طآ .  بكشید راباشند

 و طبق عرف ھمیشگی پیرمردان و گردد نزمانیكھ از عزوه بنی مصطلق ھمراه با سپاه اسلام بھ مدینھ باز می آ
زنانیكھ توانائی شركت در جنگ نداشتند جھت استقبال از سپاه اسلام بھ بیرون مدینھ امده بودند و محمد طبق عادت 

مده می پرداخت در آبھ مدینھ از مركب خود پیاده می شد و بھ پاسخ احترام افراد بھ استقبال ھمیشگی قبل از ورود 
این مرحلھ زمانیكھ پیامبر در حال دست دادن با پیرمردان بود ناگاه در دستان خود دستی احساس كرد كھ از 

ھ این چیست زمانیكھ پیر مرد ن پیر مرد پرسید كآسنگینی كار یدی دست او مانند سنگ خارا شده بود با تعجب از 
در پاسخ گفت بر اثر كار دستتانم چنین شده است محمد بی اختیار بر روی دستان پیر مرد افتاد و بران دست بوسھ 

زد و سپس در حالی كھ دست پیرمرد در دستان محمد بود او را بعنوان پرچم سپاه اسلام  در جلو سپاه بلند كرد و با 
حاضر و غایب تاریخ اعلام كرد كھ این دستی است كھ بھ بھشت میرود و ھر گز گرمی  فریاد بھ ھمھ مسلمانان 

).تش قیامت را نخواھد دیدآ
انسانی خودرا در بستر پروسسز بصورت یك حقیقت مشككھ -محمد انجام ھر ھدف توحیدی وعدالتخوانھ اجتماعی .3

ند تحقق پیدا كند وبھمین خاطر بود كھ در راه نفی و ذو مراتبی دنبال میكرد كھ در نتیجھ یك استحالھ تدریجی می توا
.ن وجود نمی داشتآتبعیضات طبقاتی و نژادی وجنسی و فكری شعارھای دفعی نمی داد چرا كھ امكان تحقق 

:محمد در بستر وحی تاریخی و مدینھ تاریخی و اسلام تاریخی و شخصیت تاریخی خود ھمیشھ از.4
a. ُّومن كان في ھذه أعمى فھو في الآخرة أعمى وأضل  - ھ لامعاد لھمن لا معاش ل( معاش بھ معاد میرفت َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ

ًسبیلا ِ . )72یھ  آ-سوره الاسراء  - است خرت ھم كورآدر  است كسی كھ در دنیا كور -  َ
b.ْتلك أمة قد خلت لھا ما كسبت ولكم ما كسبتم ( از جامعھ بھ فرد میرفت ُ َ ُ َ َْ َ َّ َ َ َ َ َ ََّ َ َ ْْ ْ َْ َ ٌ ُ َ ولا تسألون عما كانوا یعملونِ َُ َُ ْ َ َّ َ ْ َْ ُ َ َُ َ - 

ن امتھا آگذشتھ و شما امتی ھستید كھ وارد شده اید برای  كھ در این امتی است -141یھ  آ-سوره البقره 
نھا انجام داده اند آ آنچھ كسب كرده اید و ھر گز شما از آنچھ كسب كرده اند و برای شما است آنچھاست 

.)ید باز خواست نمی شو
c. َقد خلت من قبلكم سنن فسیروا في الأرض فانظروا كیف كان عاقبة المكذبین(از تجربھ بھ تئوری میرفت َ ٌ ِْ َّ ُ َ َ َ ََ َ َ ْ ْ ْ َ ُ َُ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْْ َُ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ْ- 

َھذا بیان للناس وھدى وموعظة للمتقین ً ُ ٌ َِ َِّ َُّ ْ َ َ َ َ َْ ِّ ٌِّ َ َولا تھنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعل -َِ ْ َ ْ َ ََ ُ ُ ُ َ َ ُ ََ َ َون إن كنتم مؤمنینَِ َِ ِ ْ ُّ ُْ ُ ل آسوره  - ِ
مكتبھا و نحلھ ھائی و شریعت ھائی پیش از شما گذشتھ اند در تاریخ  - 139و138و137یھ  آ–عمران 

نھا چگونھ بوده است گذشتھ و تاریخ ھمیشھ چراغ راه ھدایت متقین خواھد بود آسیر كنید تا ببینید عاقبھ 
.)كھ مطمئنا شما برانھا برتر خواھید بود پس با مطالعھ تاریخ سست نشوید چرا

d. ْالذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ھل (از عین بذھن میرفت َِ َ َ َ ْ ُ َ ْ َّ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َْ ْ َ َِّ َ َ ًٍ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ َِ ِ َ
ٍترى من فطور ُ ُ ِ َ َثم ارجع البصر كرتین ینقلب إلیك البص -  َ َ ْ ْ َ ْ َّ َ َ َ ْْ َ َْ ِ ِِ َ َُ َ ِ ِ ٌر خاسأ وھو حسیرَّ َ َ َ ُِ ُِ ً یا آ - 4و 3یھ  آ-سوره الملك  - َ

در خلقت وجود شكافی می بینید اگر میبیند نگاھتان را برگردانید و با نگاه جدید ھستی را مورد مطالعھ 
قراردھید ایا باز ھم شكافی در ھستی می بینید اگر این بار ھم دیدید باز ھم نگاه خود را بر گردانید و با 

جدید تر بھ تماشای وجود بنشینید مطمئا این بار دیدتان دگر گون خواھد شد و شكافی در ھستی نگاھی 
.)مشاھده نخواھید 

e. ْیعلمون ظاھرا من الحیاة الدنیا وھم عن الآخرة ھم (از زیر بنا بھ روبنا و از اعماق بھ ظواھر می رفت ُْ ُ ُّ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ِّ ً ُ ْ َْ ْ َِ ْ َ
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َغافلون ُ ُإن أولیاء الله ھم  -ن غافلند آاز ظاھر دنیا می دانند ولی نسبت بھ باطن  - 7یھ  آ-سوره روم  - َِ ُ َِّ َّ َ َ َ ِْ َ ِ
َالذین نظروا إلى باطن الدنیا إذا نظر الناس إلى ظاھرھا و اشتغلوا بآجلھا إذا اشتغل الناس بعاجلھا َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ َ ْ َّ َ َ ْ َ َ ََ ُ َ َ َ ََّ َ َ َ ََ ُّ نھج  - َِ

اولیاء الله كسانی ھستند كھ باطن دنیا می بینند  - صبحی صالح – 432مات قصار شماره البلاغھ كل
). زمانیكھ مردم حال را می بینند، ینده را می بینندآن را می بینند وآزمانیكھ مردم ظاھر 

  
  

قرآنکالیتھ ھای 
ن یا تاریخی كردن وحی واسلام و  كردینچنانكھ قبلا بھ اشاره رفت بزرگترین و عظیم ترین كاری كھ محمد كرد عصرآ

 و اسام و مدینھ و خودش برای ما تاریخی نمی كرد ما نمی توانسیم قرآنمدینھ و شخصیت خود محمد بود چراكھ اگر محمد 
  امروز از وحی محمد و اسلام محمد ومدینھ محمد و شخصیت محمد بھره ای نصیب خود كنیم و و مثل كتب عھد جدید 

بصورت یك پدیده و امر قدسی مورد احترام قراردھیم بدون اینكھ امكان زندگی كردن در  )تورات ( ق و عھد عتی) انجیل ( 
 دراعصار و نسلھای مختلف نمیرد و زندگی كند فقط وفقط قرآن باعث شده است تا اینكھ آنچھعصر و نسل ما را داشتھ باشد 

ن محتاج آكھ ما بخواھیم در ھر عصر ونسل بھ  زمانی تاریخی بودن وحی و اسلام و مدینھ مشخصیت محمد می باشد كھ ھر
 زنده است و زندگی می كند و قرآنو نیازمند خواھیم بود توسط تاریخی بودن وحی و اسلام ومدینھ و شخصیت محمد استكھ 

در ھر عصر ونسلی می تواند درعرصھ دعوت خودش پیام  جدیدی برای پیروانش داشتھ باشد این در رابطھ با تاریخی 
 است واما تاریخی بودن اسلام ھم باعث شده تا اسلام پس از محمد انچنان گسترش پیدا كند كھ در زمان محمد قرآنبودن 

 می باشد باعث گردیده تا دعوت محمد در قرآنرشد وگسترش داشتھ است چرا كھ دینامیزیم درونی اسلام كھ ھمان دینامیزیم 
 قرآنرت دینامیك گسترش پیدا كند اما تمامی دینامیزیم اسلام بھ دینامیزیم  كھ خود اسلام می باشد بصوقرآنعرصھ تاریخ

خلاصھ نمی شود خود اسلام ھم در عرصھ گسترش تاریخی خود بعلت شعبھ شعبھ شدنش در بستر تاریخ خود دارای 
 دارد و اما در رابطھ با دینامیزیمی گردیده است كھ این دینامیزیم ریشھ در تضاد جریانھای مختلف پیدا شده در تاریخ اسلام

تاریخی بودن مدینھ محمد این موضوع باعث میشود كھ فقاھت اعلام شده توسط محمد مختص ان شرایط تاریخی بدانیم تا 
 یك جامعھ ای بنا نماید بصورت الگو برحسب قرآن دھلوی محمد توسط فقھ اللهبقول  اقبال لاھوری و بھ نقل از شاه ولی 

دش تا جوامع دیگر در شرایط مختلف تاریخی بتوانند نھ عین فقھ محمد بلكھ تنھا با تاسی از شرایط تاریخی زمان خو
.مكانیزیم محمد اقتباس نمایند

ادامھ دارد
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